
خشک‌سبز‌و‌شکوفا‌می‌شدند.
عمونوروز‌جلوتر‌از‌بهار‌رسیده‌بود‌و‌داشت‌
به‌هر‌خانه‌تقویم‌جدید‌سال‌‌1402را‌عیدی‌
می‌داد.‌پسربچّه‌ها‌دنبال‌تخم‌مرغ‌رنگی‌بودند‌
و‌دختربچّه‌ها‌دنبال‌جور‌کردن‌کاسه‌های‌بلور‌

برای‌هفت‌سین‌سفره‌عید.
بهار‌مهربان‌به‌هرجا‌رسید‌با‌لبخند‌مهربانانه‌اش‌
سلام‌گفت،‌یک‌سلام‌گرم‌وتازه‌و‌وقتی‌داشت‌
از‌روستا‌توی‌جاده‌به‌سمت‌شهر‌می‌رفت،‌توی‌
دلش‌برای‌مردم‌بهترین‌ها‌را‌از‌خدا‌آرزو‌می‌کرد.
روی‌لب‌بهار‌مهربان‌پر‌بود‌از‌بهترین‌دعاها‌برای‌
همه‌ی‌دنیا.‌من‌که‌همه‌ی‌این‌ها‌را‌می‌دیدم‌و‌

از‌این‌همه‌زیبایی‌هیجان‌زده‌شده‌بودم‌گفتم:‌
»خداجان،‌سلام!‌برای‌هدیه‌دادن‌فصل‌بهار‌به‌
ما‌از‌شما‌خیلی‌سپاسگزارم.‌ممنون‌که‌دوباره‌
یک‌سال‌جدید‌را‌به‌ما‌دادی‌که‌از‌نعمت‌های‌
بی‌شمارت‌استفاده‌کنیم.‌خداجان،‌دوستت‌

دارم!«
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